
بیســت و دومین نشســت ســالانه وزیــران نفــت و انــرژی مجمــع کشــورهای 
صادرکننــده گاز )جی ئی ســی اف( از طریــق ویدیوکنفرانــس روز پنجشــنبه )۲۲ 

آبان ماه( برگزار شد.
وزیــر نفــت در این نشســت با ناعادلانــه خوانــدن تحریم های امریــکا که مانع 
دسترســی ایــران بــه میلیاردهــا دلار از درآمدهایــش از محــل صــادرات منابع 
هیدروکربوری شــده اســت، گفــت: با وجود همــه چالش های ژئوراهبــردی، ما 
به پیشــرفت های قابل ملاحظه ای در بخش انرژی دســت یافته ایم؛ با تکیه بر 
منابع داخلی انسانی، فناوری و سرمایه گذاری، موفق به تولید پایدار روزانه یک 
میلیارد مترمکعب گاز شده ایم. ۹۵ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور به گاز 
لوله کشــی در خانه هایشان دسترسی دارند، صنایع نفت و پتروشیمی گام های 
بلندی درباره فناوری بومی در زنجیره تولید برداشته اند. ما باید مقاومت کنیم.
بــه  گزارش شــانا، بیژن زنگنه با بیان اینکــه ایران به  عنوان یکــی از بنیانگذاران 
جی ئی ســی اف از اینکه می بیند این مجمع دارای اســتحکام، کارآمدی و اعتبار 
شــده اســت، به خود می بالد، تصریح کرد: همه این  موارد در کمتر از دو دهه از 
ماه مه ســال ۲۰۰۱ به وقوع پیوســته است. جی ئی ســی اف گام های بزرگی برای 
گفت وگوهای تخصصی و هدفمند با کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده گاز، 

مؤسسه ها و سازمان های بین المللی برداشته است.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته جامعه جهانی ضربه بزرگی را در مقابل 
تلاش هایش برای ارتقای همکاری های بین المللی، چندجانبه گرایی، توسعه 
پایــدار و تا حد بســیاری درباره جهانی ســازی تجربه کرده اســت، افــزود: روابط 
میان آتلانتیک خدشــه دار شــده اســت، جنگ تجاری میان چین و امریکا رشد 

اقتصادی جهانی را تحت تأثیر منفی قرار داده است.
وزیــر نفت تصریح کــرد: خروج یک جانبه ایــالات متحده امریکا از بســیاری از 
معاهده ها و توافق ها نظیر برجام که حاصل سال ها تلاش، مذاکرات چندجانبه 

بوده است، همگی بیانگر تغییر پارادایم در روابط بین الملل است.
زنگنه با بیان اینکــه خروج ایالات متحده امریکا از برجام، تحمیل غیرقانونی، 
تحریم های یکجانبه اقتصادی در مقابل کشور من چیزی جز زورگویی به ایران 
و جامعــه جهانی نبوده اســت، اظهار کــرد: تحریم های امریکا بــه ایران نقض 
سیاســت های مشــخص بیشــتر کشــورهای عضو جامعه جهانی تنها به  دلیل 

سلطه امریکا بر سیستم مالی و بانکی جهانی است.
وی با اشاره به تحریم های ناعادلانه  امریکا افزود: دسترسی نداشتن به درآمد ها 
مانع از این شده است تا کشور من بتواند به مبارزه بهتر با کووید۱۹ و محافظت 
از مــردم بــا خدمــات پزشــکی و مشــوق های اقتصــادی و اجتماعــی بــه  دلیل 
محدودیت های وضع شــده ناشی از ویروس کووید۱۹ بپردازد. من معتقدم که 
دولت امریکا ســهم بزرگی  را از مســئولیت مرگ روزانه ۴۰۰ نفر از مردم ایران  
دارد. زنگنه در حاشیه نشست سالانه در جمع خبرنگاران نیز گفت: برای اینکه 
بتوانیــم در جهانــی صلح آمیز، برای صلــح تولید پایدار به نفــع تولیدکننده و 
مصرف کننده گاز بسر ببریم، باید همکاری های بین المللی و چندجانبه گرایی 
را مد نظر قرار دهیم و قلدرمآبی را کنار بگذاریم و از سیاسی کردن بازارها بویژه 
بازارهــای انــرژی پرهیز کنیم. امریکا دسترســی ما را بــه درآمدهایمان محدود 
و از نظر خودش منع کرده و با این شــرایط ســبب شــده اســت در شــرایطی که 
کرونــا بازار جهانی را با رکود روبه رو کرده اســت، مــا روزانه ۴۰۰ تن از هموطنان 
را بــه  دلیــل ابتلا بــه ویــروس کرونا از دســت دهیــم و متأســفانه نمی توانیم از 
اموال و درآمدهای خود برای بهبود زندگی مردم، بویژه اهداف بشردوســتانه و 

بهداشتی – درمانی مردم بهره مند شویم.
گفتنــی اســت، الجزایــر، بولیــوی، مصــر، گینــه اســتوایی، جمهــوری اســلامی 
ایــران، لیبی، نیجریه، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگــو و ونزوئلا، ۱۱ عضو اصلی 
جی ئی ســی اف هســتند و آنگــولا، جمهــوری آذربایجــان، عــراق، قزاقســتان، 
مالزی، نروژ، عمان، امارات و پرو، به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشــورهای 
صادرکننــده گاز شــرکت کردنــد؛ در بیانیه پایانی این نشســت آمده اســت: گاز 
طبیعی در میان سوخت های فسیلی سریعترین روند رشد را در جهان دارد و تا 
اواســط قرن  حاضربه منبعی اصلی در سبد انرژی جهانی تبدیل خواهد شد و 

سهم خود را از ۲۳ درصد کنونی به ۲۸ درصد افزایش می دهد.

اشــاره: نتیجــه انتخابــات 2016 امریــکا نــه تنها 
نخبگان امریــکا بلکه نخبــگان جهــان را هم به 
حیرت انداخت. یک پوپولیســتی بر ســرکار آمد 
که شــعارهای فریبنــده او اقشــار طبقه متوســط 
بــه پایین را جــذب خود کــرد. چرا ایــن اتفاق در 
بزرگترین اقتصاد جهــان و در عین، لیبرال ترین 
اوغلــو،  عجــم  دارون  داد؟  روی  جهــان  کشــور 
امریکایــی ترک تبــار و پروفســور دانشــگاه ام آی 
تی، نویســنده کتاب های: »چرا ملت ها شکست 
خوردنــد »و »دالان باریــک: دولت ها، جوامع و 
سرنوشــت آزادی« در مقاله ای که هفته گذشــته 
در فارین افیرزم منتشــر شــد به این سؤال پاسخ 

می دهد:

بســیاری از امریکاییــان بعــد از چهــار ســال 
ســخت و نــاآرام می خواهند به این باور برســند 
کــه ایالات متحده در آســتانه یک شــروع جدید 
است؛ همچنانکه ابزارهای دموکراسی، امریکا را 
وارد یک آزمایش تنش کرده اســت، جو بایدن، 
معاون اول ســابق رئیــس جمهوری ظاهــراً در 
یــک رقابت داغ انتخابات ریاســت جمهوری از 

رئیس جمهوری دونالد ترامپ جلو افتاد.
به نظــر می آیــد کــه ایــن فصــل از انتخابات 
بحث برانگیز، هیچ چشم انداز خوش  بینانه ای 
دوره  نمی گــذارد.  باقــی  آینــده  بــه  نســبت  را 
ریاســت جمهــوری ترامــپ پوپولیســت پولــدار 
از یــک شــکاف عمیــق سیاســی، اجتماعــی در 
ایالات متحده برخاسته است و اگر امریکایی ها 
می خواهنــد کــه یــک بــار دیگــر ایــن نیروهــای 
مشابه، اختیار ملت را در دست نگیرند باید این 
نکته را )شکاف سیاسی – اجتماعی( بفهمند و 
متوجه آن باشند؛ ریشه های ترامپیسم با ترامپ 
با سیاست های امریکا شروع یا پایان نمی پذیرد 
. آنها کاملًا با حریان های سیاسی و اقتصادی که 

بر اکثر دنیا اثر گذاشته اند مرتبط هستند.
ایــالات متحــده در ســال ۲۰۱6 بــرای یــک 
نهضت پوپولیســتی آماده بــود و این آمادگی تا 
به امروز باقی مانده اســت. نابرابری های وسیع 
از چهــارده دهــه پیش میــان تحصیلکرده های 
عالیرتبــه و مابقی جامعه و نیز میــان حوزه کار 
و ســرمایه ایجــاد شــده بود؛ در نتیجه، متوســط 
دســتمزد بــرای نزدیــک بــه چهــل ســال تکان 
نخــورده بــود و درآمد واقعــی بســیاری از افراد 
بویــژه مــردان و زنانی که ســطح دستمزدشــان 
پاییــن بود ســریعاً افت کــرده بود. بــرای مثال، 
مردانــی که مــدرک پایین دانشــگاهی داشــتند 
امــروزه کمتــر از همتایــان خودشــان در دهــه 
۱۹7۰ دســتمزد دریافت می کننــد؛ در این میان 

نمی توان شــک و تردید کرد که بیماری سیاسی 
کــه بــر ایــالات متحــده ســایه افکنــد نمی تواند 
روندهــای اقتصــادی  که طبقه متوســط امریکا 
را تحــت تأثیر قــرار داد و در میــان برخی از رأی 
دهندگانــی که رو به ترامپ آورده بودند -منجر 

به خشم و ناامیدی شده بود-، نادیده انگارد.
علت هــای ریشــه ای کــه ایــن نابرابری هــا را 
ایجــاد کــرده  به ســختی می تــوان تشــریح کرد.
ظهــور فناوری هــای »مهــارت محــور« از قبیــل 
رایانه هــا و هــوش مصنوعــی با دوره ای از رشــد 
پاییــن تک رقمی در بهره وری همراه شــده بود 
و تحلیلگــران هــم به طور اقناعی شــرح ندادند 
کــه چــرا ایــن فناوری هــا بــه صاحبان ســرمایه 
بیشــتر از کارگران ســود رســاند؛ مقصــر دیگری 
کــه بــه کــرات نــام بــرده می شــود، تجــارت بــا 
چین اســت که هر چند عاملی تأثیر گذار اســت 
امــا واردات چیــن فقــط زمانــی اوج گرفــت که 
نابرابری هــا در حــال افزایــش بــود و تولیــدات 
امریکایــی تقریبــاً رو بــه کاهــش. علاوه بــر این، 
حجم واردات کشورهای اروپایی از چین مشابه 
امریکا اســت اما نابرابری های مشابهی را که در 
امریکا وجود دارد نشان نمی دهند. همین طور 
نمی توان مقــررات زدایی و مرگ اتحادیه ها در 
ایــالات متحده را مســئول از بین رفتن تولیدات 
صنعتی و شــغل های دفتری که در بســیاری از 

اقتصادهای پیشرفته مرسوم است دانست.
نابرابــری اقتصــادی، بــدون در نظــر گرفتن 
منشــأ آن، منبــع نوســانات سیاســی و فرهنگی 
کــه  آنهایــی  اســت.  بــوده  متحــده  ایــالات  در 
نتوانســته اند از رشــد اقتصــادی بهــره ای ببرند 
از سیســتم سیاســی ناامیــد شــده اند؛ در نواحی 
کــه واردات از چیــن و اتوماســیون منجــر بــه از 
دســت رفتن شــغل های امریکایی شــده است، 
رأی دهندگان به سیاســتمداران میانه رو پشت 
کردنــد و بــه کســانی کــه افراطی تر هســتند رأی 
داده انــد. سیاســت خــوب ماننــد یــک حداقــل 
دســتمزد بالاتــر، توزیع دوبــاره مالیات، شــبکه 
مناســب تأمیــن اجتماعــی که به ســاخت یک 
جامعــه منصفانه تــر کمــک می کنــد، می تواند 
نابرابری اقتصادی را جبران ســازد؛ با همه این 
احوال از نظر آنها چنین اقداماتی کافی نیست. 
ایالات متحده نیــاز به آن دارد تا برای کارگرانی 
که مدرک دانشگاهی ندارند شغل های خوب – 
با دســتمزد بالا و پایدار – ایجاد کند ولی در این 
کشــور وفاق بر ســر این موضوع وجود ندارد که 

چگونه می توان آن را انجام داد.
در امریــکا همــراه بــا نارضایتــی اقتصادی، 
یــک بی اعتمــادی بــه تمامــی نخبــگان هم به 
وجــود آمد. اکنــون اکثر مردم امریکا و بســیاری 
از سیاســتمداران نســبت بــه سیاســتگذاری که 

بــر مبنــای تخصص باشــد دشــمنی می ورزند. 
اعتماد به نهادهای امریکایی از جمله قضایی، 
کنگره، فــدرال رزرو و آژانس های متنوع قانون، 
فروپاشــیده اســت. نه ترامپ و نه قطبی شــدن 
حزبی اخیر را نمی تــوان منحصرا به این تغییر 
ضــد تکنوکراتــی متهــم کــرد؛ رد کامــل حقایق 
علمــی و شایســته، مخالفــت با سیاســتگذاری 
حــزب  و  دهنــدگان  رأی  از  بســیاری  میــان  در 
جمهوریخــواه قبــل از ترامــپ بــوده و در دیگــر 
کشورها مانند – برزیل، فیلیپین و ترکیه – جاری 
هــم بــوده اســت.بدون درک عمیــق از ریشــه 
چنین ســوءظن هایی، سیاســتگذاران امریکایی 
نمی تواننــد امیــد زیــادی بــه اقنــاع میلیون هــا 
مردمــی بپردازنــد کــه سیاســت های بهتــر کــه 
توســط متخصصان طراحی شــده، زندگی آنها 
را بســیار زیــاد بهبــود خواهــد بخشــید و دهه ها 
کاهش اقتصادی را معکوس خواهند ســاخت. 
چشــم  نمی تواننــد  سیاســتگذاران  همچنیــن 
خودشــان را بــر نارضایتــی کــه ظهــور ترامپ را 

ممکن ساخت ببندند.
ë بذرهای سمی

و  نابرابــری  بــر  پوپولیســتی  نهضت هــای 
نارضایتــی از نخبــگان، ســوار می شــوند و رونق 
می یابنــد. بــا این حــال این شــرایط بــه تنهایی 
نمی توانــد توضیــح دهد که چــرا رأی دهندگان 
امریکایی در سال ۲۰۱6 در زمانه ای که نابرابری 
افزایــش یافــت و ثروتمنــدان به بهــای زندگی 
مردمــان عادی منفعــت بردند، بــه جای آنکه 
بــه چــپ روی بیاورنــد بــه راســت روی آوردند؛ 
در ایــالات متحــده، نهضــت پوپولیســتی جناح 
راســت آماده بود تا خودش را برای شــکایات و 
گلایه های مــردم عادی فدا ســازد و آن گلایه ها 
بــا نمونــه ای کــه ضــد نخبــگان، ملی گــرا و  را 
غالبــاً اقتدارگــرا را در برداشــت، ترکیب ســازد. 
پوپولیســم جنــاح راســت در ایــالات متحده به  

خاطر شخصیت ترامپ بروز نیافت. همچنین 
پوپولیســم ایــن جنــاح، بــا اخبــار رســانه ای بــا 
بــود  نشــده  شــروع  تیــزش  و  تنــد  بیانیه هــای 
بلکــه حداقل دو دهــه قبل از به قــدرت گرفتن 
ترامــپ، این نیروی قدرتمند سیاســی در حزب 
جمهوری خواه وجود داشــت، آیا» پت بوکانان 
«یادتــان نیســت؟ موردهــای مشــابه آن تقریباً 
در تمامــی جهــان وجــود دارد و آن را نــه فقــط 
در دموکراســی های بالغی که به  خاطر از دست 
دادن شــغل های صنعتی این ور آن ور می زنند 
بلکــه در کشــورهایی که از لحــاظ اقتصادی هم 
از جهانی ســازی ســود برده انــد از جمله برزیل، 
مجارســتان، هنــد، فیلیپیــن، لهســتان و ترکیــه  

می توان دید.
امــا نبایــد از اینکــه چرا حــزب جمهوریخواه 
خــودش را بــه چنین نهضتی تســلیم کــرد –  و 
دونالد ترامپ هم به عنوان پرچمدار آن مطرح 
شــد – چشــم پوشــید و آن را پایــان یافته تلقی 
کــرد؛ می توان مطــرح کرد کــه جمهوریخواهان 
بــه ایــن خاطــر از ترامــپ حمایت کردنــد که او 
برنامــه هایش را مثــل کاهش مالیــات، مبارزه 
بــا مقررات و منصــوب کردن قضــات محافظه 
کار، داشــت پیــش می برد،امــا افســوس که این 
فقط بخش کوچکی از داستان است. محبوبیت 
ترامپ بر موقعیت هایی قرار گرفت که دقیقاً با 
برنامه های یک جمهوریخواه ارتدکس در تضاد 
بود. برنامه های او شاملِ محدود کردن تجارت، 
افزایش دادن هزینه ها در زیرســاختارها، کمک 
و  تولیــدی  شــرکت های  در  کــردن  دخالــت  و 
تضعیــف نقش بین المللی کشــور بــود؛ در این 
خصوص یک نفر می تواند به بالا بردن نرخ دو 
قطبــی پیش از ترامپ یــا نقش فریبنده پول در 
سیاســت، اشــاره کند، هر چند که اینها عواملی 
اســت که به ســختی می تــوان آن را توضیح داد 
و از کنــار اصول سیاســت کلیدی یک حزب ۱5۰ 

ســاله گذشــت؛ پیش از انتخابات ۲۰۱6، تعداد 
اندکی بر این باور بودند که حزب جمهوریخواه 
در تلاش است تا دخالت یک حکومت دشمن 
در انتخابات ریاســت جمهوری را نادیده انگارد 

و آن را بپوشاند.
ë راهگشای جهانی

ترامپ و ترامپیســم، پدیده امریکایی اســت 
اما آنها در درون یک متن که بدون شک جهانی 
اســت بــالا آمدنــد؛ در پادشــاهی متحــد و زیــر 
دولت بوریس جانسون، حزب »توری «در حال 
اســتحاله شــدن به شــیوه حــزب جمهوریخواه 
اســت، اما به شــکل خوش خیم ترش. راســت 
فرانســه به حمایت از »رالی ملی« )اسم جدید 
جناح راســت جبهه ملی اســت( درآمده اســت 
و راســت ترکیــه خــودش را در تصویــر یک مرد 
پرقدرت، رجب طیب اردوغان، بازســازی کرده 
اســت. ایــن مــورد و دیگر مــوارد نه تنهــا قطبی 
شــدن بلکه یک راهگشــای جهانی را هم نشان 

می دهد
اینکــه چــرا و چگونه این بی رمقــی رخ داده، 
یــک امــر بدیهی نیســت. اولیــن جایی کــه باید 
بــه  دنبال جــواب آن گشــت در روندهای اصلی 
یعنــی  حاضــر،  عصــر  متقاطــع  و  اقتصــادی 
جهانی ســازی و ظهور فناوری های اتوماســیون 
و دیجیتالــی کــه هــر دو اینها همراه بــا منافعی 
کــه تقســیم نشــد و نیــز اختــلالات اقتصــادی 
تغییــرات ســریع اجتماعــی را ســبب شــدند، 
اســت. همچنانکــه نهادهــا نشــان دادنــد که یا 
قادر نیســتند یا نمی خواهند ازآنهایی که از این 
اســتحاله ها آســیب می بیننــد حمایــت کننــد، 
ســبب تخریــب اعتمــاد عمومــی بــه احــزاب 
موجــود شــدند، متخصصــان هــم همــراه بــا 
سیاســتمدارانی کــه بــه ظاهــر در مخرب تریــن 
تغییرات همدست بودند و با آنهایی که منافع 
را از مــردم می دزدیدنــد تبانــی کــرده بودنــد، 
مدعــی شــده اند که جهــان را می فهمند و بهتر 
می کننــد. از ایــن منظــر، فقط کافی نیســت که 
فریاد فروپاشــی رفتار مدنی یا حتی شکســت از 
پوپولیست های سمی و قدرتمندان اقتدارگرا را 
ســردهیم. آنهایی که به  دنبال نجات نهادهای 
دموکراتیک هســتند باید آن دســته از نهادهای 
تــازه ای را بســازند کــه می تواند جهانی ســازی و 
فناوری های دیجیتالی را منظم ســازند، جهت 
و قواعــد آنهــا را تغییــر دهند به طوری که رشــد 
اقتصادی که به وجود می آورند مردم بیشــتری 
را در بــر بگیــرد )و شــاید ایــن ســریعترین راه و 
بــا کیفیت تریــن راه باشــد.( اعتماد ســازی بــه 
نهادهای عمومی و متخصصان نیازمند اثبات 
این امر است که آنها برای مردم و در کنار مردم 

کار کنند.
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